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هايي، سرشار  ، گردهمايي سازماني كه از ويرانه هاي حزب وطن سر بالا كرده اند گروه ها و شاخه هاي  اخيراً

؛ "وحدت "؛ "حزب "ز ا  شعار سنخ بنديبه درين ميان بيشتر از همه و، تدوير كرده اند؛ "سخنان گرم"از

  ؟؟در راه است سيس نو تاءآيا واقعاً يك  .ندگرم اسر ؛"كنگره"و

حقيقتاً مصروف درس  ،  بالا كرده اند آيا شاخه هايي كه از ويرانه هاي حزب وطن سر

ديگر هستند؛ ويا يكبار ز آد رس هاي ديروزيفراتر رفتن ا، وساله 45تجربهء گرفتن از

  د؟؟ تكرار ميشون پيشين وابسته گي هاي ها و بسته گي

  ؟؟"كنگره"؛ و يا به سوي " وحدت "به سوي :  به سوي چي ميرويم

1  

  ؟؟حزب قبلي و يا حزب نو

در حركت  تاسيس يك حزب نوروان هستيم؟؟ و يا در راه  احياي حزب قبليآيا ما به سوي : است اين نخستين سوال

  هستيم؟؟

  : و روشن ميدهد به  اين سوال يك پاسخ قاطع "چند حرف ستره" نوشتهء در فهيم اداء

 ...حزب وطن نميدانند حياي ح د خ ا ،ات فراگير،آنچه را انجام ميدهند،نهضنه رهبرحزب متحد ملي، ونه رهبر«

؛واضافه ميكند »...نماي رشد وبي فضاي تنفس ميشود همه ستراتژي هاي احيا خواهانه منتج  به سازمانكي بي دور

  بيهوده است؛» خواست هجرت به گذشته«كه 



 27موءرخ (درابلاغيهء گروه كاري براي تدويركنگرهء حزب وطن چارسال پيش ،سخن باهمين صراحتاين 

  :آمده است )2006دسامبر

بخودي  و، جاري بوده  وضع  تصريح ميشودكه اين تنوع شاخه هاي سيا سي ذيربط به حزب وطن يك محصول«

     .خود يك چيز نادرست نيست

كنون  تا ه درهمه اسناد و ابرازنظرها محسوس است، عبارت ازين است كه ماكه مهمترين نارسايي ك تصريح ميشود

  .بدقت نيانديشيده ايم كنگرة حزب وطندرست حركت به سوي  طرق ولوازمدربارهء 

  اين نادرست است؛   .....يكجا شدن شاخه هاي متعددحزب را، بركنگره، تقدم داده اندكه ) يي(كوشش ها

كنگره  .كنگره مرجع قانوني وقانونيت دهنده است   .كنگرة حزب است اساسيحل مسئلة تشكيلاتي از وظايف 

استقامت هاي عملي وبرنامه يي فعاليت سياسي آينده راتعيين ميكند؛ اساسنامة جديد حزب راتصويب مي كند؛مقامات 

ان ميگذارد رهبري كنندهء جديد حزب راانتخاب ميكند؛كنگره است كه برتعدد و تفاوت درميان شاخه ها نقطة پاي

به پختگي رسيد، تدارك كنگره  هنگامي كه آمادگي ها براي .واساسات وحدت مجدد همه شاخه ها را بدست ميدهد

تاسيس خواهدشد؛ واين كميسيون امورسازماني مربوط به تدويركنگره راهماهنگ كميسيون تدوير كنگره يك 

واساساً، يك اجلاس كرده ايم كه كنگره تنها، ل روشن نكنون بدقت كامما تا مهمتر ازهمه اينكه  .خواهد ساخت

كنگره عبارت ازگشودن ميدان هاي جديد براي فكر سياسي  دستاورد هر وظيفه وهدف و. تشكيلاتي نيست
به تكرار گذشته مي پردازد، ازهمان هركنگره يي كه   .وازينطريق گشودن ميدان هاي جديد براي اقدام سياسي است

معضل اصلي شاخه هاي متعدد ذيربط به    نيست؛» كنگره« نين چيزي هرچي هست، است؛چآغازمحكوم به نابودي 

،  وظيفه يي كه در رابطه با تدوير كنگره در برابر ما قرار دارد، اساساً اينست كه توجه نكرده اند كه    حزب وطن
  را در برابرخود قرارنداده اند؛    ؛ وآنها چنين وظيفه يييك وظيفة فلسفي سياسي است

يك كوشش فلسفي سيا سي و نظري براي تبيين اوضاع موجود كشور، و وظايف ما، درين اوضاع ، عبارت از  حاصل
اين سند است كه نيرو هاي جديدي را براي تحقق اهداف جديد واجراي وظايف جديد   .يك سند برنامه يي جديد است

ب چنين يك سند برنا مه يي است كه طريق تقديم وتصوي فقط ازكنگره   .عرصهء سيا سي ميتواند بسيج سازددر
  .سيا سي فرا بخواند  سي افغانستان مبدل گردد؛ وبه چنين يك اقدامسيا     ميتواند به يك اقدام جديد درعرصهء



  .دركاربراي تدويركنگره توجه به همين مساله اهميت كليدي دارد

عدة  .باشد »حزب وطن « ايد حتماحزب آينده ب عدة وسيعي ازاعضا وفعالين حزب وطن باين عقيده هستند كه

 تاسيس كنيم ؛يك حزب جديد  وما بهرحال بايد كرد» احياء« ديگري به اين عقيده اند كه حزب گذشته را نميتوان

  .اين دونظر اسا ساً بيان دو جهت يك واقعيت هستند. اين دو نظراصولاً درمقابل هم قرار ندارند 

چه چيزي را  ؟ يعني دقيقاًمنظور از دوباره سازي حزب وطن چيست بايد به اين پرسش، پاسخ دقيق بدهيم كه 

  ميخواهيم دوباره بسازيم؟

  منظور ازين سخن چيست؟ .سخن ميگوييم  مدل حزب وطندرين رابطه ما از 

  :داشتيمچند مدل حزب سياسي ما  ، پيش ازتاسيس حزب وطن درافغانستان

؛ و برنظرية طبقاتي مبارزهء اليزم دموكراتيك و برنظريهء سنتراين مدل برنظريهء :احزاب چپي عنعنويمدل  يكي

  انترناسيوناليزم پرولتري متكي بود؛

بلحاظ ساختاري به تقليد از مدل احزاب چپ تاسيس شد ؛ و ) حزب اسلامي(اين مدل : احزاب اسلاميستيمدل  ديگري

  ي متكي بود؛ميستبرنظريهء انترناسيوناليزم اسلا بر نظريهء امت اسلامي؛ وبلحاظ نظري 

  براساس شعارهاي سياسي خود، متمايزميشدند؛ مدل هاي ساختاري مشخص نداشتند و ديگرنيزبودند كهچند حزب 

يك ، كه كنيم امروز ما به لحاظي براي اعادة آن تلاش ميبود؛ ونيزيك پديدهء جديد سياسي حزب وطن به لحاظي 

مفهوم  ، براسا سمفهوم امرهمگانياين مدل براسا س   .كشيد را به پيش مدل اساساً جديد حزب سياسي براي افغانستان

درست اين  .تاسيس اين مدل حزب سياسي بيان يك تغييراصولي درموضع چپ افغاني بود   .تاسيس شدهمه افغانها 

وارد اقدام مصلحت همگاني افغانها چنين يك مدل حزب سيا سي بود كه قادر و مستعد به اين بود كه به پيروي از 

مفهوم دو    و اين ازانجا كه .بكوشدبراي بسيج همه افغانها سي شود وبراي تاسيس صلح و عمران مجدد افغانستان سيا

ما به دليلي امروز براي دوباره   .هستندمتكي همه  وبر مفهوم هستنداستثنا ناپذير مفهوم  و عمران مجدد، دو صلح

نوني افغانستان كماكان، وصرفا، برمبناي مفاهيم همگاني معتقد هستيم مسايل كاقدام ميكنيم كه  مدل حزبسازي اين 

  .منطقوييا و و يا طبقاتيميتوانند حل شوند، ونه برمبناي مفاهيم فرقه يي 



چنين يك حزب ازين جهت . ،يك حزب سيا سي بسازيممدل حزب وطن  پس تلاش مامعطوف به اين است كه مطابق به

وازين جهت كه اهداف برنامه يي وساختار اساسنامه حزب قبلي است؛ داير ميشود،همان مدل حزب وطن كه مطابق به 

   .است حزب جديديي، ونيزتركيب جديد دارد، يك 

يعني اين بحث كه نام .اما تصريح ميشودكه تصميم درينباره كه نام حزب چي بايد باشد، ازصلاحيت هاي كنگره است

كنگره نيست، بلكه ازمسايلي است كه خود كنگره بايد شرايط و از پيششرط هاي رفتن ما به سوي  چي باشد از  حزب
حزب  نام؛اما دوستاني كه عقيده دارند ما حزب را براساس مدل حزب وطن دوباره ميسازيم. آن راحل وفصل كند

داشته باشد؛هر دو آمادگي بگيرند نام جديد  بايد يكحزب جديد، بايد حفظ شود؛ ودوستاني كه عقيده دارند هموطن،

  ؛» .شوند   مبارزة فعال سياسيدر كنگره وارد اكثريت آرأ دست آوردن كه براي ب

خود «را كه بيكسو بگذاريم، چرا ما نميتوانيم با سخناني كه» ديگران«سال پيش نوشته شده بودند؛  4اين سخنان 

   ايجاد كنيم؟؟ حركت و تداوم مفهومي؟؟ چرا نميتوانيم يك قرار كنيمرابطه برمطرح ساخته ايم، »ما

تا ما اين فقدان را رفع نكنيم، براي يك و . اساسي ما است هاي فقدان ازاين فقدان،نشان ميدهد ، كه وشتهء حاضرن

  ؛حركت سياسي شدن، هنوز مستعد نه شده ايم

2  

  :گروه از ملاحظات مطرح ميشوند دو

  ؟؟چگونه يك حزبي بايد باشدحزب جديد كه ما ميسازيم،  اول اينكهگروه  

  ؟؟كدامها اند ح د خ ا ءتجربه ونظريه نقد هاي ما براي  معيار اينكه دگر گروه

 چگونه و تا چه اندازهآنها چپ افغانستان را با اين عيار به نقد ميگيريم كه سراسر ح د خ ا ، و چرا ميگوييم كه ما 

و عقب رفتند  نددور افتاد چگونه از مطالبات مشروطه دادند؟؟ وتا چه اندازه و "ترقي"مطالبات مشروطه را ادامه و

  ؟؟ 

 و موزون تركيب متجانسيك «مي آورد، كه اين چنين يك حزب مي بايست  هاي گروه اول سوال درپاسخ به ءفهيم ادا

  ؟؟را چگونه بفهميم فهيم اداءاين سخن  ، باشد؛»خواهيم بود؛ وآنچه هستيم؛ وآنچه بوديمازآنچه 



هم را بخاطر ميدهد ؛ شناخته  آشنا و مقولهء، يك »يم بودبوديم و هستيم و خواه«تركيب متجانس و موزون از اين 

 ؛"پيشايند"و يا   Kontingenz:  مي گويند در فلسفه ؛ وهم در جامعه شناسي؛ و هم در تيوري سيستم ها؛ به اين

  پيشايند ها ، گذشته و حال را، بلحاظ رابطه يي كه ميتوانند با آينده  بر قرار بسازند، به بررسي ميگيرند؛

  :، دومشكل اصلي واصولي داردنوحزب تاسيس يك براي  فهيم اداءبلحاظ نقشهء  ، "پيشايند"ين وا

يك به روي را  ، چيزها"پيشايند"اند؛  تا بي نهايت گونه گونهنيستند؛ بلكه  يگانه، "كونتينژنس ها" يكي اينكه

گيري ازهمين مفهوم است كه گفته  بانتيجهكند؛ منظور مي تر ممكنپذيري هرچه  احتمالافق درميگشايد و نامعلومي

مطرح ميكند،  فهيم اداءكه  "حزب واحد"و  "وحدت"با مفهوم  ،"كونتينژنس" پس ؛»آينده باز است«شده است

  نه به چك زرگر؛ نه به چكش آهنگر؛: ساخت "وحدت"از پيشايند نميتوان  تناقض ذاتي دارد؛

  هستند؟؟ ر پذيرمهاها  "كونتينژنس"اين ميشود كه آيا  سوال اينكهسپس 

  گفته مي) پارسونزهم نظريهءماركسي؛وهم مثلاًنظريهء (متقدم قرن بيستميدرنظريه هاي 

  مهار زد؛، اجتماعي نهادينه شدهءانتظام هاي  طريقها را ميتوان از"كونتينژنس"شد كه 

هستند؛  ناختتيوري هاي شمقوله هاي مركزي از، ها كونتينژنس ،اكنونهم و قرن بيستمي،متاءخرنظريه هاي در

درتيوري سيستمها  مستدل  لوهمن؛ مهار پذير نيستند "ها كونتينژنس"ميدانيم كه ، ما نظريهء سيستم ها ِ بدنبال

نتايج اصولاً  سوي به داده هاي شناختي همسان وهمگون، از ،ساخت كه دريك جماعت انساني، انسان هاي متفاوت

  :بايد دقيقاً عميق شويم رناند براودلفوازينجاست كه به گفتهء ؛ ، حركت ميكنندمتفاوت

  »"غير قابل پيش بيني"؛ و "قابل پيش بيني"چرا كه واقعيت، يك تركيب است، از «

   ؛زده شود لب قا ،حزبيك وسازمان،  در يك نميتواند "كونتينژنس"پس زد؛مهارها را نميتوان "كونتينژنس"پس 

  : بوده ايمن و متجانس ما اينچنين يك تركيب موزون، گذشتهمينويسد، هيچگاهي در فهيم اداءوانگهي، طوريكه 



، تقسيم گذشت زمان هرگز بصورت قطعي و واقعي پيوند دوباره ندادشانكه  ،اين حزب به شاخه هايي«

ازچي حرف بايد بگوييم كه  ،وميخواهيم دقيق باشيمحرف مي زنيم، »حزب گذشته«ازينرو امروز وقتي از...شد

  ؛»...از كدام   ؟؟ميزنيم

  شرح ندارد؛ نيازي به، احوال كنوني ما و

  باشيم؟؟تركيبي متجانس و موزون  در آينده  ،چگونه ميخواهيم "(!)حال واحوال"ازينچنين گذشته، وازينچنين پس 

تواند به يك فرار  فقط مي،»ازبوديم وهستيم وخواهيم بود تركيب متجانس« حزب بر اساس  يكبنا كردن 

فرا "،  دينهمانند آن كه  .بيانجامد، "فرا تاريخ"        ، وبه"تاريخ"فرار ازبه يك  ؛"تفرا واقعي"وبه  ،"واقعيت"از

  ؛ناميده شد "تاريخي

، را چيزي "يك حزبتعلق به "بار آورده شدند كه  عادتين دوره، يك نسل كامل  با اين طي اوشايد ازهمينجاست كه 

  ميدانند؛ "تعبادبراي اعتقاد "بمانند يك 

آيا و چگونه  با سال اخير در افغانستان و از جمله ح د خ ا ،  50ل مطرح ميشود كه  نهضت هاي سياسي اينك اين سوا

  ؟؟دننهضت مشروطه قياس شو

  :مينويسد فهيم اداء 

  سبقت گرفتن وفراتررفتن ازگذشتگان اصل مسلطسال پيش كه  45يدفضاي جددر«    

و  آرمانيديدگاه ، صرفاً از»بودن وارث« بودن، و» ه دهندهادام« .حتي حرفي نميتوانست درميان باشد احياءاز بود،

احيا  )است "موسسين ح د خ ا" اداءمنظور (آنها ...چنين شدو... قابل درك وقابل طرح باشد ميتوانست نه سياسي

) ات(سياسي، تعهد) هاي(قالب شعارثيهء اماني، از هر آنچه گذشتگان درار ادامهءو پذيرشرغم  زيرا كه علي ،نگفتند

بلكه درسوال ،پاسخنه تنهادررفتند؛  فراتر ،تاريخي دربرابرخويش قراردادند هاياجتماعي، ودورنما

چنين است  ميگيرند و ازچيزي جدا ميشوند؛گذشته چيزي را آنان از نمي گفتند كه ازانرو نيزاحياء آنها....نيز

  »...و بقاء تداومرسم 



اين نام عبارتست : يك نام فيصله شده داردسفهء سياسي ، در فل»گذشته از فراتر رفتنسبقت گرفتن و«اين 

  ؛گسستاز

 د سوال بودهمورمطرح وفلسفه پيوسته تاريخ فكرودر )ست كههايي ا DIADEدو گانهيكي از( ،»تداومو گسست«و

 و آيزيا برلينو  مارتين هايدگرقبل ازهمه به وسيلهء  است؛ اين سوال پاسخ روشن داده شدهدر قرن بيستم به ، واند

  ؛گيورگ گادامر

نظام  "ِ پياده كردن"يكي مرحلهء : فكري در راه تاسيس خود از سه دوره ميگذرد منظومهءنشان داد كه هر  هايدگر

 فرد، به وسيلهء  نو "كونتينژنس"براي تاسيس يك  1111مرحلهء شهوديهاي اولي، دومي يك  مونادفكري قبلي به 

پس هرمنظومهء فكري  به آن دست يافته است؛كه متفكراد هاي نومونبوسيلهءمرحلهء بازسازي فكرمتفكر؛ و سومي 

اصلاً بر ، درتاريخ فكر تداوميك درست ازهمينرو نشان داد كه  برلين ؛ازچيزي جدا شود تانو چيزي را برميدارد، 

 كهنشان داد  گادامرو؛ هر فكر، يك فكر نو استاستوار است؛  گسست؛ بلكه تاريخ فكر اساساً برمبناي قرارنيست

 سنت، حفظدرسنت، انقلابي است؛ بهمان اندازه تغييروبهمان اندازه كه گي برقرارنيست؛  كدام يكجانبه درين روند،

  انقلابي است؛ نيز

هرگاه حقيقتاً چنين سبقت گرفتن  ،»سبقت گرفتن از گذشتگان«درتحت  فهيم اداءاين توضيح روشن ميسازد كه آنچه 

براي نسل موسسين ح د خ ا  استثناءيا ميكند، كدام برازنده گي و عنوان ته باشد،از گدشتگان در ميان ما صورت پذيرف

  است؛ تاريخ فكر ءقاعده نبوده است؛ اين

 ح د خ ا با طرح كدام چيزها ازواما درينجا سوال مهم بعدي كه مطرح ميشود اينست كه 

                                                           

1
  ؛ر آن تاءكيد شدر آن تاءكيد شدر آن تاءكيد شدر آن تاءكيد شدپيوسته بپيوسته بپيوسته بپيوسته ب، بلكه شد نهنهنهنهبعداً رد  مطرح كرد، هايدگررا كه  براي تاسيس يك فكر نو، شهوديشهوديشهوديشهودي    مبنايمبنايمبنايمبناياين  - 

، بهتر جلوه دادن »فوران هاي شهود«منظور از .... «:سخن گفت» فوران هاي شهودفوران هاي شهودفوران هاي شهودفوران هاي شهود«، فيلسوف سر شناس امريكايي، ازدانيل دانت 

هدف آن پديد آوردن انديشهء هدف آن پديد آوردن انديشهء هدف آن پديد آوردن انديشهء هدف آن پديد آوردن انديشهء بلكه .....به اثبات ميرسانندبه اثبات ميرسانندبه اثبات ميرسانندبه اثبات ميرسانند نتايجي را از مقدمات اشكارا مفروضنتايجي را از مقدمات اشكارا مفروضنتايجي را از مقدمات اشكارا مفروضنتايجي را از مقدمات اشكارا مفروضنيست؛ كه  استدلال هاي خشكاستدلال هاي خشكاستدلال هاي خشكاستدلال هاي خشك

  »... نه نتيجهء صوري، بلكه دريافتي شهودي از مساءلهنه نتيجهء صوري، بلكه دريافتي شهودي از مساءلهنه نتيجهء صوري، بلكه دريافتي شهودي از مساءلهنه نتيجهء صوري، بلكه دريافتي شهودي از مساءله. . . . ........است... خلاقانهخلاقانهخلاقانهخلاقانه



   ؟؟ »2222نيز سوالنه تنها در پاسخ ، بلكه در « ؛خاصتاً كه  »رفت وسبقت گرفتفراتر«گذشته 

  :هددبه اين سوال پاسخ روشن مي  فهيم اداء چي بود؟؟ مضمون فكري مشروطهاول مي بينيم كه 

 فهيم اداءمنظور ( "نامراد"برگرفته ازين گذشتهء  ،دادخواهي و آزادي طلبي ،تجددخواهي روح هرچند«  

را تا امروز ) تم در افغانستان ظاهر شدنيمهء اول قرن بيسكه در طي چند دوره در ، مشروطه استاز گذشتهء نامراد

  ؛»....مي نامند) بعد ها ح د خ ا(اين جمعيت   ارزش هاي آغازين

ت هاي سياسي نيمهء ؛ كه نهضندا بوده ميراث فكري مشروطه» ، دادخواهيطلبيتجددخواهي، آزادي «سه آماج  پس

  ؛ دگرفتنبر، آن را هر كدام به شكلياز جمله ح د خ ا ، ، دوم قرن بيستم

 حزب نداي خلق محمودي، مفهوم كليدي تعهد به مردممفهوم بود؛ وحزب وطن غبارمفهوم كليدي ،دموكراسيمفهوم 

  ؛در افغانستان داشت و بعد ازان قرن بيستم 30و  20نهضت هاي دههء نيزريشه در مطالبهء جمهوريبود؛

عبارت بود  "چيز"اين  ؟؟ه شده بودو پيش ازان مطرح ن، از وي بودخود آورد كه را با چه چيزيپس ح د خ ا 

جامعهء ماركسيستي وطبقاتي ازازتفسيركه با تمثيل » دموكراتيكانقلاب ملي و«و» انقلاب اجتماعي«دومفهوم از

 را در افغانستان معرفي» چپ«با آنها عادتاً همان شاخصه هايي هستند كه ما كه ، اند اين دو مفهوم ؛ندعنوان شد،افغاني

  ؛يمه اكرد و تعريف

همين شاخصه ها در استنباط  ردقيقاً ب ؛»را نميتوان چپ تلقي كرد« كه ميگويد مشروطه خواهان  فهيم اداءاين سخن 

و يا دستكم كه اين شاخصه ها را مبناي تعريف چپ قراردهد؛ ترديد دارد اين در  وي مبتني است ، اگر كه خود از چپ

در دست  چپخوب اگرتعريف روشني از ؛»!!دردست باشدتعريف روشني از چپ  اگر «:داردنازين شاخصه يقين 

  مي ناميم؟؟ چپنيست، پس چگونه است كه ما ، با يك اصرار غريب، پيوسته خود را 

به سوال جدي تربعدي  ، اين سخن،»بخصوص و بخصوص چپ نبوده اند«واما اين سخن كه مشروطه خواهان،

  »دامهءا«افغانستان در» چپ«پس ح د خ ا ، واصلاً : بازميشود
                                                           

يک  متنزيرا پاسخھا ، در ؛فراتر رفتن، پيوسته و صرفاً در سوال ھا استنيست؛  پاسخ ھافراتر رفتن، ھيچگاه در  -2

از  را ھيچگاه نميتوان) فلسفی(نشان داد، يک دستگاه فکریوالتر بنيامين دستگاه فکری صورت می بندند؛ و طوريکه 
  ؛ فتر تر فرا  زير سوال برد؛ برای طرح سوالھا، بايد که از دستگاه فلسفسی  درون آن



  پديد شد؟؟ » ارثيه«كدام 

گرايش هاي مبتني  ،سياسي اعتراضي فكرنيرومند ترين گرايش هاي درطي نيمهء اول قرن بيستم  ،درافغانستان

انديشه  يش هاي سياسي مسلط برح د خ ا گرا  بودند؛ اين گرايش هاي سياسي تا آستان تاسيس اصول مشروطيتبر

، »سي عنعنوي افغانيسيا انديشهء«عنوان درتحت سياسي در افغانستان رانديشهءا ،اين دورهءسي افغاني بودند؛ سيا

انديشهء شايد يكي اينست كه افغانستان ، با مشروطه در ايران،  مشروطه درازمهمترين وجوه تمايز ؛مي سازيممتمايز

نيرومند سياسي، در كدام عوامل باعث شد كه اين جريان  را نمي شناخت؛» انقلاب«، مفهوم سياسي عنعنوي افغاني

  خالي كرد؟؟ »انقلابي چپ«نيمهء دوم قرن بيستم، جاي خود را به جريانات 

  :درين رابطه  دو ملاحظه را مطرح ميكند   فهيم اداء

ميگويد كه و در ملاحظهء دوم  "باد هاي مساعد مي وزيد"بوجود آمده بود و  جو مساعد بينالملليملاحظهء اول اينكه 

  موسسين ح د خ ا 

، رهنماي عمل خود به اين سوال هاي متفاوترا  پاسخ هاي آنانرا مطرح ميساختند؛ و نه  سوال ها ي پيشينياننه «

  .»ميدانستند

ه نبود ازمشروطه گسست مفهوميمحصول يك  نه تنهااينست كه نظريهء سياسي ح د خ ا  ،  اداءمعناي اين سخنان 

چيزي « موسسين ح د خ ا توانست شد؛ حاصل نميد آن نق و طريق بازگشت به مشروطه  اصلاً از بلكه؛است

  .، تاسيس شد مقاطعه با مشروطهنظريهء سياسي ح د خ ا براساس  نگرفتند؛بر »ازگذشته

  در كجا بودند؟؟، نظري ح د خ ا   پس سرچشمه هاي

مطروحه به در معرض ديد ما قرار ميگيرند عبارت ازين است، كه اصول فكري  امروزيكي از مهمترين مسايلي كه 

؛ اصول فكري ح د از اصول فكري مشروطه منتج نه شدو اصلاً با انديشهء مشروطه خويشاوند نبودوسيلهء ح د خ ا، 

تا  1918خ ا، اصلاً ادامه اصول فكري اولين حلقات سازماني  بود كه پس از انقلاب اكتوبر، در فاصلهء سالهاي 

معتقد به تقليد از انقلاب نوع ستان تاسيس شدند؛ اين سازمان ها افغان وغرب در اميرنشين هاي بخارا و شمال 1930

  و بعد چي شد؟؟ بودند؛ بالشويكي



  :مينويسد سيد هاشم صاعددكتور  .از يك شاهد عيني نقل ميكنيم

به  اين حلقه ها...اين حلقه ها از انديشهء چپ اطلاع كافي نداشتند...بوجود آمد 1949نوهء افكار چپ در سال «

يك سازمان منظبط و طرح عناصر مترقي در آنزمان از ايجاد ...ارجحيت خاص قايل بودندمسايل ملي و انساني 

  عليه  داخلي انقلاب  كردن  پياده  ....مقاومتو ... روشنگري، تقوي همانا ... معلومات نداشتند برنامهء حزبي

  و  فيوداليزم ارتجاع داخلي،

  ؛»3333....امپرياليزم شرق و غرب

  :چار نكته را ازين سخنان بر جسته ميسازيم

 سال راه پيمودند؛ 26حلقه هاي چپ تا تاسيس ح د خ ا 

 تعريف ميشدند؛... اين حلقه ها با عطف به مسايل ملي و انساني و تقوي و روشنگري و مقاومت 

ن ح د خ ا با  به پيش و بنابرا{اطلاعي نداشتند؛ سازمان منظبط و طرح برنامهء حزبياين حلقه ها از ايجاد يك 

، يك مدل سازمانيابي سياسي وارداتي را وارد ميدان سياسي افغانستان ساخت؛ و ملتزم به "سازمان و برنامه"كشيدن 

 }بودوارداتي ظرفيتهاو ضمايم فكري وسياسيي اين مدل حزبي 

  قرار داده شد؛»..بر عليه فيوداليزم و امپرياليزم انقلاب داخلي« جنبش چپ برنامهءموضوع كليدي در 

هيم ، يك ميدحزب نو با تعريفي كه ما از اين سخن را، با همين صراحت، به دليلي بايد دقيق ساخت، كه تدقيق اين سخن

با  بنامد ، » ارثيهء چپ «، ازانجا كه اين حزب خود را ادامه دهندهء التزام نا گسستني دارد؛ يعني تعريف حزب آينده 

  ؟؟با مفهوم انقلاب چيست اين حزبرابطهء د كه دار پيوندپاسخ به اين سوال 

  :مينويسد ،توضيح اينكه حزب نوچگونه يك حزب استدر  فهيم اداء 

  ».باشد  دادخواهو  دموكرات،  تجددخواه، حزبي  مدرنحزب واحدي كه درحال ايجاد است ميخواهد حزبي « 

                                                           

 3- دکتور سيد ھاشم صاعد:«درنگی بر : برخی دريافتھا و رويداد ھای  افغانستان در قرن بيستم»/پاريس2010/

نگارنده؛.که صاعد می اورد، بسيار جالب است» انق8ب داخلی«مفھوم   



  :، چندين سوال مطرح ميشودحزب نودربارهء اين تعريف ازاينك 

چنين يك حزبي را در همه جا و در همه احوال ميتوان بر پا كرد؛ پس تكليف اوضاع ايجاد   ن سوال  اينست كهنخستي

در  هم اكنونو امروز  به مسايلي كهچرا ما پيوسته ازين سر بازميزنيم كه ساله چي ميشود؟؟  40شده در اثر جنگ 

  پاسخ بدهيم؟؟،  فكر سياسي بطور اعممسايل ه به ؛ وبه اين مسايل، و نجامعهء افغاني مطرح هستند، نزديك شويم

  

  با چپ چي رابطه دارد؟ميگويد  فهيم اداءاين حزب كه   اينست كه سوالدومين 

با صراحت مينويسد كه مشروطه ي ؛ وهستند مفاهيم مشروطهبا آنها معرفي ميكند، حزب نورا  فهيم اداءمفاهيمي كه 

كه ما چرا و چگونه به مشروطه بر ميگرديم در زير سخن ؛ دربارهء اين»بخصوص و بخصوص چپ نه بود«

  ميگوييم ؛

، ي ازتعريفي كه خودش براي حزب درحال ايجاد ميدهدبه پيرو فهيم اداءاما  آنچه درينجا ذكر بايد شود اينست كه 

مفهوم ا كه آنج فهيم اداء را كنار گذاشته است؟؟ مفهوم انقلاب چگونه است كهدلايل وتوضيحات اقامه كند كه  بايد

مستدل بسازد كه چگونه  ي بايدو ؛را كنار ميگذارد  ح د خ ااصولاً را كنار ميگذارد، در نظر بگيرد كه  انقلاب

مستلزم نقد مفهوم انقلاب مطروحه به وسيلهء ح د واين امر  ؟؟درغياب مفهوم انقلاب، يك حزب چپ بسازدميخواهد 

    .خ ا است

  ؟؟ نقد، پرداخته ايم چنين يكينا آيا ما باري در گذشته به و اما

  !!بلي

 به نقد مفهوم انقلاب پرداخت حزب وطندر كنگرهء موسس خود با اين سوال مواجه شد ؛  حزب وطنبراي بار نخست 

  : ؛ در گزارش به كنگرهء حزب وطن اين سوال با صراحت مطرح شد و با صراحت نيز پاسخ داده شد

  ؛»يك انقلاب تدريجي و مسالمت آميز؛ و اما  ما به انقلاب وفادارميمانيم«

  ؛»واژهء انقلاب، يك اسم بي مسمي بود«اين نقد نشان ميداد كه 



  ، حايز اهميت تاريخي بود؟؟نقد مفهوم انقلابچرا اقدام حزب وطن براي 

را نشان داد شجاعت سياسي زيرا منظور حزب وطن ازين اقدام يك كنجكاوي صرف تيوريك نبود؛ حزب وطن  اين 

عبور كند؛ حزب وطن ازين نقد ، نتايج  »انقلاب شكوهمند ثور« نقد مفهوم      ، به  شكوهمند انقلابنقد مفهوم ِ كه از

  :صريح و بي پرده گرفت

رويداد «مفهوم ما از؛ ازينرو، منبعد يك انقلاب نه بود، يك كودتا بودافغانستان واقع شد؛در 1357ثورآنچه در«

  ؛»سخن ميگوييم» ثور

درسوق دادن يك بخش  گيري بلحاظي اهميت عظيم تاريخي داشت كه بروشني نشان داد كه ح د خ اواين نتيجه 

پيشداوري فاحش تيوريك ودر نتيجه سياسي شده  ، دچار يك»ازانقلاب شكوهمند ثور مسلحانهدفاع «ازمردم در

  بوده است؛

، يك خطاي »نهايي ضد انقلاب سركوب« و طرح اصل رهنماي » انقلاب و ضد انقلاب«جداكردن اهالي به دوبخش 

انجاميد؛ و اين خطا به خطاي مهيب  تجزيهء نيروها و اهاليغيرقابل جبران  تيوريك وسياسي بوده است كه به 

؛ ح د خ ا با اين خطاي خود آنچه را ، عملاً با مردم مقابل شد»اشرار«ح د خ ا ، تحت نام تربعدي انجاميد ، هنگاميكه 

تعهد ِ : پيشكسوتان براي ما بجا گذاشته اند«ميداند كه  روح مقدسيآنرا  م اداءفهيترك ومتروك گفت، كه 

  ؛»قرارداشتن دركنار توده هاي مردم

را در  يك نسل از شهداي قهرمان حزباگر خون  تنها؛ و است» انقلاب شكوهمند ثور«واين مهم ترين پارادوكس 

زمان  "خونچكان ِ ِ قُول "در  ، ز راه شهيد ساختن قهرمانانشمار بگيريم، در مي يابيم كه پارادوكس هايي هستند كه ا

   جاري شده اند؛

چپ  ِ ايجاد ِ در حالتعريف حزب ِ مفهوم انقلاب را، اصلاً، از فهيم اداءسال پس ازكنگرهء حزب وطن،  20 كه اينك

  :ميگويد  بروشني چي است ؟؟ وي ؛ دليلي كه وي براي اين كار خود مي آوردحذف ميكند

دگرگوني در ... تفاوت در تناسب و ماهيت نيرو هاي درگير... ماحول سياسي ديروز و امروزفاصله ميان  ...«

  »....آرايش نيرو هاي جهاني



 يافته استكه شرايط تغيير با تاكيد بر دقيقاً همين دليلهنگاميكه  حزب وطن  سال پيش 20 بسيارخوب؛ و اما

مفهومي نظريه به نقد  با فراست ،با دلايل متعدد ديگر و، گرفتنظر بايد دريافته را يط تغييراين شرا ناگزيرو

ايديولوژي ما را به معامله گذاشته است  نجيب االله«گفتند كه رفقا چرا  برخي آنزماندر  ؛وتجربهءح د خ ا پرداخت

  ؟؟؟»!!به بورژوازي روي آورده است و

بورژوازي روي حزب به دهم يازپلينوم م كه در سال پس ازكنگرهء حزب وطن ، مدعي ميشوي 20بعد اينك خود ما و

، بلكه برنامهء فتح دموكراتيك دروازه هاي برنامهء كودتا نه  ،برنامهء آن« وما يك چنان حزب ميسازيم كه ...آورد

  ؛»...قدرت باشد

  :يسدمينو  مشروطه در رابطه با نسبت ح د خ ا با برميگردد كه وي  فهيم اداءعبارت  آناما سوال كليدي به و

   ...قابل درك وقابل طرح باشد توانست مي نه سياسيو  آرمانيديدگاه صرفاً از»بودن وارث«بودن، و» ادامه دهنده«

  ؛ايستد ميبعدي آن باز تدقيقكه اما از  مطرح ميكنددرينجا يك سخن بسيارجدي را  فهيم اداء

مي  سياسيح د خ ا  را ، و     آرمانيرا مشروطه  فهيم اداءسوال درينجا بدينگونه مطرح نمي شود كه آيا و چرا 

  :نويسد مي "آرماني"خواند؟ وي خودش بعداً دقيقاً دربارهءح د خ ا  نيز 

 با... شان بود» فراگذشتن دركمين« اما بودند كه» اميد سالاران«،موسسين ح د خ او ؛، آغاز آرماني بودآغاز«

  ».رسيدن ايديولوژي

  :مينويسد فهيم اداءكه  ميگذاريم  هم به جاي خودشرا و اين

را  هرگونه تعريف ابزاريبود كه  تاآن حد تقريبيوخلاصه يي تاآن حد مجرد، مفهوميگذشتگان، » سنن مبارزاتي«

  »...ساخت ناممكن مي

» تف سر بالا« ...»غيرسرمايه داري«و » طبقاتي« ،به جزچند نفري كه تا هنوزهم تجربهءح د خ انظريه وازمگر

تعريف ابزاري را «  كه كدام بجا مانده است  "غير تقريبي"و  "غير مجرد" هايبراي ما چه چيز، اينك مي اندازند 

  بسازد؟؟» ممكن



چنين  /؛ آمد سوال بدينگونه هم مطرح نميشود كه چنين نه بوده است كه نخست ح د خ ا آمد ؛ و پس ازان ايديولوژي

  /بوده است كه ح د خ ا ، خود تجسم ايديولوژي بود

ادامه دهنده و وارث بودن مشروطه «براي ح د خ ا آنجا كه مي آورد كه  فهيم اداءنگونه مطرح ميشود كه سوال بدي

  : وي مينويسد ؟؟ را چگونه در نظر آورده است زمانشاخص بود ، » سياسي نهو  آرماني

فعليت ديگر اهداف جنبش اماني يا شكل عوض كرده بودند؛  ،داشتند درپشت سرقرارمبارزه براي مشروطيت يا «

   ؛» نداشتند

  بود؛ گذشتهديگر يك  مشروطيتكه در هنگام تاسيس ح د خ ا ،  مي فهماندبه ما  فهيم اداءيعني 

  بسيار خوب؛

 جديسوال بسياريك اين  ؟؟»بود ؛ و نه سياسي آرماني«، با مشروطه  ح د خ ا  واما پس چگونه است كه برخورد

  پيوسته غفلت كرده ايم؛ م ، ودقيق گفته شود ازاناست كه ما تا كنون به ندرت مطرح كرده اي

آرمان اينست كه مفهوم معناي  و اما ؛در گذشته است؛ مشروطه  گذشته استبما گفت كه مشروطه  اداءچرا؟؟ زيرا 

برخورد ما به ما مشروطه را گذشته ميدانيم، و اما چگونه است كه . است به سوي آيندهه شودآرمان يك افق گ

  است؟؟ به كدام سو رخ ميگشاييم ؟؟ به گذشته و يا به آينده؟؟ آرماني مشروطه هنوزهم

  اشتباه ميكند؟؟ فهيم اداءپس آيا 

  . ني

از  فهيم اداءفقط اينست كه بسيار دقيق است؛ است، آرمانيكه برخورد ما به مشروطه  ، فهيم اداءاين سخن اتفاقاً 

  ؛تمام مطرح ميكند سخن خود را نا فهيم اداء. مي ايستدسخن خود بازتدقيق 

مشروطه هيچگاه درپشت سرما قرار نداشته است؛ مشروطه يك چشم  ،درسرتا سرقرن بيستم، وهم اكنون نيز

  گشوده مانده است؛ بروي ما  و آزگار اندازي بوده است كه پيوسته



في را انجام داده قرن بيستم ما به  اهدافي نايل آمده نتوانسته ايم كه مشروطه درپيش گذاشت؛ و ما وظايسرتاسردر

در طي قرن بيستم ما هر چه فراز داشته ايم، به مشروطه تقرب جسته  نتوانسته ايم كه مشروطه مطرح ساخت؛

  است؛ و هر چه فرود داشته ايم، از مشروطه تمرد جسته است؛

ش و مشروطه معيار و محك سنجازينجاست كه  هستيم؛» رمانيآبازگشت به ميراث « ازينجاست كه ما ناگزيراز

تا جايي كه به نقد نظريه و تجربهء ح د خ ا مربوط ؛واست سياسي افغانستان در طي قرن بيستمنقد نهضت هاي 

  ميشود، مشروطه  و نظام مفهومي آن، يگانه معيار نقد ح د خ ا و نظام مفهومي آن است؛

 نقد پيگيرقط از درون ؛حزب جديد ففقط ميتواند يك سرچشمهء تاسيسي داشته باشديك حزب جديد،  ازينجاست كه

  بيرون ونتيجه مي شود؛ ،نقد پيگير نظريه و تجربهء ح د خ ا،نظريه و تجربهء گذشته

  اين سخن يك دليل متوديك هم دارد؛ 

پايگاه نقد دركجا اينك درقرن بيستم، ازمهمترين سوال هايي كه درفلسفهء سياسي مطرح شد، يكي هم اين بود كه 

واقع در برون از نظام مفهومي مورد نقد واقع است؛ و يا در درون نظام مفهومي مورد نقد  ؟؟ آيا پايگاه نقد واقع است

در برون از كه پايگاه نقد،  درينزمينه ، اجماع بر اين قرار گرفت  ميشل فوكوو  هابرماسپس از مناظرهء است؟؟ 

  بايد قرار داشته باشد؛ موضوع مورد نقد

  ، ح د خ ا ، پايگاه نقد را بايد درحزب قبلي نظريهءپس به منظورنقد فلسفي سياسي از

افغانها خود شان در نيمهء اول  ؛ يگانه نظام مفهومي كهبرون ازنظام مفهومي قراردهيم كه اين حزب به پيش كشيد

  بود؛ مشروطه نظام مفهوميقرن بيستم  به پيش كشيدند ؛ 

  ؛مشروطه واقع گرددنظريهء ح د خ ا، فقط ميتواند در پس پايگاه نقد

، ما اين تكمله را بايد افزود كنيم كه »بود«  آرماني برخورد ما با مشروطه، يك برخورد  پس وقتي ميگوييم كه

  ؛»خواهد بوداست و «
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  ؛»ست ؛ و نه از آنها جامعهء مدني ميدان مبارزه و تاثير گذاري ما«:جالب است فهيم اداءاين سخن 

نه بلحاظ اينكه ح د خ ا مفهوم جامعهء مدني را  ستان را بدست ميدهد؛چپ افغان نقد يكي از مسايل كليدي اين سخن ، 

و در يك و درعرصهء  سياسي هيچگاه بر مبناي يك استنباط از جامعهء مدني عمل نكرد؛  ؛مطرح نكرد هيچگاه 

  ؛زد پنجهو  كفپيوسته مبارزهء طبقاتي، از طرح نيم در ديگ و نيم در كاسه

مطرح   بدينگونهرا به كدام دليل مطرح ميكنيم ؛ و بكدام دليل »  جامعهء مدني«هوم بلكه بلحاظ اينكه امروز ما مف

  ميكنيم؛

اذهان عامهء در  دست يافت كه موفقيت آساني به اين  با،  كه داشت اصول فكري ماركسيستي }علي رغمو{ح د خ ا با

  راه باز كرد؛ افغاني

  چرا و چگونه چنين چيزي ممكن شد؟؟

» ...عطف به مسايل ملي و انساني و تقوي و روشنگري و مقاومت« از طريقانگونه كه صاعد گفت، همزيرا ح د خ ا ، 

 جامعهء مدني نيم بند افغانستانگشود؛ ازينطريق ح د خ ا ، در تركيب عامه راه خود را براي كسب اعتماد در اذهان 

  :گفت 1350عقرب  3 در ببرك كارمل، پس از جنگ دوم جهاني ، جابجا شد؛ وقتي "مساعد"در دورهء 

الاحترام است؛ پس ما سوال ميكنيم كه مسوول  قانون اساسي افغانستان ميگويد كه شاه غير مسوول و واجب«

  ؛»كيست؟؟

متكي بود؛اين طرح بر آن  در طرح سوال قدرت،» چپ ديروز« اشاره داشت كه  » نهاآما؛ و «وي دقيقاً به همين 

  د خ ا نبود؛ اين مدل را مدل طرح مقابله با قدرت حاكم، از ح

  وضع كرد؛ از جامعهء مدنيتعريف در  گرامشي

رخ به يك گذشتهء بسيار دور  ،طرح مفهوم جامعهء مدنيدر  فهيم اداءاين توضيح را آورديم، تا نشان داده باشيم كه 

  ، به مراتب عقب مي افتد؛ طرح كنوني جامعهء مدنياز  اداءدارد؛ 



« مطرح ميشود، اينست كه ما افغانها  ،}و از حزب نو/ جامعهء مدنياز { فهيم اداءريف سوال بعدي كه به آدرس اين تع

  را از كدام دوره آغاز كرديم؟؟» تجدد خواهي و دادخواهي و دموكراسي 

آماج هاي اصلي  فهيم اداءپس معنا اينكه ؛ اينها آماج هاي اصلي مشروطه بودند: پاسخ روشن ميدهد فهيم اداءخود 

  . دتعريف ميكن،  روطهاز طريق بازگشت به مشحزب نو را 

بود، ازتعريف حزب نو  آماج اصلي مشروطهرا كه »آزاديخواهي«كه به كدام دليل ما آماج  ست ني سوال ايناينك 

  /اينجا و آنجا اشاره به آزاديخواهي هم هستاداء اين سوال بجايش؛ در نوشتهء  /حذف كرده ايم؟؟

؛ يعني تفسير كنوني ؟؟تيوريك يك برگشت به مشروطه را چگونه جمعبندي ميكنيم سوال اساسي اينست كه ما مباني

  ؟؟گشت به مشروطه چي استما از بر

ما اين مدل . بدست داد  1365را خود ح د خ ا، پس از » ميراث نهضت مشروطه«از برگشت به  تفسير كنونياين 

 همه آماج هاي حزب نو آنجا كه فهيم اداءپس . ممعرفي ميكني» نظريهءمصالحهء ملي«فكري را در تحت نام عمومي 

نظريهء «چرا ، در گام نخست بايد توضيح بدهد كه را عنوان ميكند آماج هاي مشروطهرا كه مطرح ميكند، 

را در دومين دستگاه فكرسياسي افغاني، پس ازمشروطه، نظريهء مصالحهء ملي  ؟؟را كنار ميزند» مصالحهء ملي

  اختيارما مي گذارد؛  

زينجاست كه ما فقط ميتوانيم از برگشت به نظريهء حزب وطن دربارهء مصالحهءملي ، آغاز كنيم؛ما ضرورت ا

تحت نظريهء مصالحهء ملي را جمعبندي كنيم؛ و سپس بدون ترديد ازآن درداريم كه دستاورد هاي فكر سياسي ما،

  ؛مروز و آينده پيشكش كنيمنقد كنيم، و ازينراه، و فقط ازينراه، يك مجموعهء فكري براي وظايف ا

  

  ، ساخته ميشود؟؟ سازمانيكدام مدل اين حزب جديد مطابق به   اينكهسومين سوال 

حزب  "جايگاه"مدل حزب ، تعريف ازتعريف از  آيا مدل ساختاري ، دلبخواه است؟؟مدل حزب سياسي از كجا مي آيد؟؟ 

دارد، يك برنامهء پا در هوا است؛ پاسخ به اين سوال ، پاسخي نمدل حزب سياسيكه به سوال  يك برنامهء سياسياست؛ 



شاخه هاي  در ميان حزب آينده چي بايد باشد؛ يكي از مسايل اساسي  فكر و اقدام سياسي است؛كه مدل سازماني 

  :به اين سوال يك پاسخ روشن دارد "نهضت آينده"سازماني امروزي ،

  مانيم؛باقي مي حزب طراز نويننهضت آينده ميگويد كه ما يك 

، خود از نقد مدل هاي قبلي سازمان سياسي، نتيجه گيري مدل حزب طراز نويناينك اما اكثراً فراموش ميشود كه 

  داد؛  نو  پاسخ ،انتقادي سازمان سياسي فقط  ميتوان بر مبنايبه سوال مدل پس  شد؛

نظريهء سياسي دربارهء زب ، براي تاريخ سياسي افغانستان، تنها اين نيست كه اين حاهميت تاريخي حزب وطن

اين ، نظريهء مصالحهء ملي، را بدست داد؛بلكه اهميت تاريخي حزب وطن درين است كه  گردهم آمدن مجدد افغانان

؛ درست ازينجاست كه با تاءكيد مي بايد گفت كه حزب وطن، ادامهء حزب به سوال مدل حزب سياسي، يك پاسخ نو داد

  نيست؛، ح د خ ا 

را   ،مطرح ساختمدل حزب  براي يك نظريهء نوحقايق درينباره كه حزب وطن، ما كه  ا اين نيستتنه پس  مشكل ما

و نميگوييم كه  ؛برگزار ميكنيمسكوت با ما اصلاً سوال مدل حزب آينده را بلكه ازان فراتر، ؛ ميكنيم كتمانپيوسته 

  پس بديل ِ خود ِ ما كدام است؟؟؟  

  پاسخ ما به اين سوال چيست؟؟

سوال تاكيد ميشود، درينحال يك  ضرورت تاسيس يك حزب جديددر حالي كه بالاي   »ء گروه كاريبلاغيها «در

  : نيز مطرح ميشود كليدي

ابلاغيه ساخته شود؟؟ در» نوين حزب طراز«؟؟آيا حزب جديد مطابق به مدلباشد چي بايد مدل ساختاري حزب جديد

مدل تاسيسي ؛  ميشود  هن  سيسء پرولتري تاطراز نوين حزب  حزب جديد بر اساس  مدلبا صراحت قيد شده است كه 

سا        به لحاظ ِلحاظ فكري مبتني بر مصالحهء ملي؛ وبه  ِ يك حزب :قرار ميگيرد مدل حزب وطنحزب جديد؛ 

   گفتگو؛ ختاري مبتني بر



ما به چنين مباحث ودلايل ، اتكاي ما از مراجعهء دوباره به ميراث حزب وطن ناگزير هستيموقتي ما ميگوييم ، كه 

، پس خود چي گذاشته ميشونداين مسايل مسكوت  ءاست؛ در نوشتهء چند حرف ستره،  گفته نميشود، كه آنجا كه همه

  ؟؟آورده انددر نظر 

  پايان قسمت اول

  

  

  


